
مرضیه امیرى: ماجراى تکرارى اختلاف میان بانک مرکزى و مرکز 
آمار دوباره بروز کرده، اما این بار فقط در حد جدل درباره صحت و 
تفاوت آمارى باقى نمانده و کمیسیون تخصصى شوراى عالى آمار 
اعلام کرده است، تولید و انتشار آمار از سوى بانک مرکزى اتلاف 
منابع مالى اســت و با همین استدلال دستور توقف تولید آمار در 
بانک مرکزى را صادر کرده اند. بانک مرکزى هم در واکنش به این 
تصمیم گفته اســت که به تولید آمــار متغیرهاى کلان اقتصادى 
ادامه مى دهد. البته پیش تر از ســوى این مرجــع آمارى اعلام 
شــده بود تا اطلاع ثانوى آمار تولیدى این مرکز براى متغیرهایى 
مانند تورم منتشــر نخواهد شد. روزنامه «شــرق» پیش تر در 
گزارش هایى چرایــى و چگونگى اختلاف آمارى میان این دو نهاد 
را بررســى کرده، اما در گزارش پیش رو تلاش شده است به این 
سؤالات پاســخ داده شود: از نظر تاریخى در چه شرایط اقتصادى 

و در چه تحولاتى فاصلــه آمارى میان بانک 
آیا  مرکزى و مرکز آمار عمیق شــده است؟ 
به دلیل تفاوت شیوه  این فاصله آمارى صرفا 
محاســباتى این دو نهاد بــوده؟ و اگر حذف 
(عقب نشــینى) بانک مرکزى از چرخه آمارى 
به دلیــل صرفه جویى در منابع اســت، براى 
اینکه جلوى اتلاف هزینه گرفته شــود، چرا 
مرجع آمارى که نه به تمامى، اما تا حد زیادى 
مورد اعتماد پژوهشگران اقتصادى است و در 
مقایسه با مرکز آمار، اطلاعات مندرج در آن به 
باید به عنوان  واقعیت موجود نزدیک تر است، 
محل صرفه جویــى در هزینه هاى تولید آمار 
انتخاب و حذف شــود؟ چرا در دوره هایى که 

دولت ها از آن به عنوان «پیشــرفت» اقتصادى نام مى برند، انتشار 
آمار دو مرجع آمارى با کمترین اختلاف و با نظمى ستودنى منتشر 
شده و در روزهاى «سخت» بیشــترین دقت ها صرف گزینش و 
بایکوت آمار در انتشار مى شــود؟ آیا در پس تبلیغ صرفه جویى 
مالــى هدف دیگرى دنبال مى شــود؛ هدفى کــه میان دولت ها 
مشــترك بوده است: «پنهان کردن آمارهاى واقعى که براى دولت 

افتخار آفرین  نیستند». 
گزینه های روی میز؛ کتمان واقعیت یا عددسازی

به گزارش «شرق»، اختلاف بین دو نهاد آماری کشور سال هاست 
که بر سر موضوعات مختلف، به ویژه در دوره های تفاوت های آماری 
در شــاخص های قیمت مصرف کننده و تولیدکننــده بروز می یابد. 
آخریــن مورد این اختلاف ها، تفاوت معنــادار آمار تورم آذرماه بود. 
نرخ تــورم نقطه به نقطه این ماه را بانک مرکــزی ۴۲ درصد اعلام 
کرد، اما به فاصله کمتر از دو ســاعت آمــار مربوط به این متغیر را 
از خروجی ســایت خود حذف کرد، اما آمار نرخ تورم نقطه به نقطه 
آذرماه در مرکز آمار ۳۸ درصد محاسبه شده است. همچنین بانک 
مرکزی تــا به این لحظه آمــار مربوط به نرخ تورم آذرماه و رشــد 
اقتصادی شش ماهه دوم امسال را منتشر نکرده و البته اعلام کرده 
اســت تا اطلاع ثانوی آمار تورم و شــاخص های دیگر را نیز منتشر 
نمی کنــد. مرکز آمار هم از این عقب نشــینی بانک مرکزی که طبق 
گفته  منابع آگاه تصمیمی مشترک میان دولت و بانک مرکزی بوده، 
استفاده کرده و جلسه فوری کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار 
را تشــکیل داده و در این جلسه تصمیم گرفته اند بانک مرکزی را از 
چرخه آماری حذف کنند تا «در هزینه کرد منابع صرفه جویی شود». 
این اولین بار نیســت که بانک مرکزی پس از بالارفتن سریع نرخ 
تورم و بحرانی شدن اقتصاد از ارائه آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی 
منع می شــود یا به تعبیر دقیق تر عقب نشینی می کند. این در حالی 
است که در سال های گذشــته همواره آمار بانک مرکزی به روز تر و 
دقیق تر از مرکز آمار بوده اســت و مرکز آمار بــا یک فاصله زمانی 
یــک تا دوماهه به اعداد اعلامی (معمولا در شــرایط بد اقتصادی، 
نرخ های مثبت تری از ســوی مرکز آمار ثبت شــده است) از سوی 
بانک مرکزی رســیده اســت، اما بانک مرکزی هم برای بیان نکردن 
واقعیــت آماری روش خود را دارد: کتمــان واقعیت؛ تجربه ای که 
چندین وچندبار از سر گذرانده اســت و در شرایط بحران اقتصادی، 
نرخ های تورم و رشــد اقتصادی را گرچه محاســبه کرده، اما اعلام 
نمی کند. این روشی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع آماری آن 
را به منزله یک سنت در این سال ها در پیش گرفته است. همچنان که 
مقایســه روند نرخ های اعلامی از ســوی مرکز آمار و بانک مرکزی 
در بازه های زمانی مختلف نشــان می دهد این دو نهاد نســبت به 
شرایط بد اقتصادی، رکود تورمی و بحران های اقتصادی همواره دو 
واکنش همیشــگی نشان داده اند؛ بانک مرکزی آمارهای مربوطه را 
منتشــر نکرده و مرکز آمار با تغییر شیوه محاسباتی نرخ هایی اعلام 
کرده که با توجه به واقعیت اقتصادی برای مردم تقریبا یک شوخی 

است و هیچ نزدیکی ای به واقعیت موجود نداشته است. 
واکنش مشترک دولت ها در  انکار  واقعیت

روزهای انتخابات ســال ۸۸ را هم به خوبی به یاد داریم، قیمت 
کالاها نه ماهانه که ساعتی افزایش پیدا می کرد و هیچ قلم کالایی 
را نمی توانستی به قیمت روز قبل تهیه کنی. تورم افسارگسیخته در 
لحظه به لحظه معیشــت روزانه مردم احساس می شد و  گرانی ها 
قدرت خرید و تأمین نیازهای ضــروی مردم را در خود بلعیده بود. 

در چنین شــرایطی مرکز آمار نرخ تــورم را در کانال ۱۲ تا ۱۸ درصد 
اعلام می کرد (البته در ســال های بعد آمار این شــاخص را بازبینی 
کرد). همین اتفاق نطفه بی اعتمادی مردم و پژوهشگران اقتصادی 
به مرکز آمار را شــکل داد. استدلالی هم که مطرح می شد این بود 
که مرکز آمار به شــکل ماهیتی زیر نظر سازمان برنامه وبودجه و آن 
هم وابسته به نهاد ریاســت جمهوری است. پس اساسا نمی تواند 
مســتقل از دولت عمــل کند و مجبور به اطاعــت از فرامین دولت 
تحت هر شــرایطی است. البته مرجع آماری دیگر هم شرایط کاملا 
متفاوتی ندارد. بانــک مرکزی ایران را برخــلاف بانک های مرکزی 
در کشــورهای جهان نمی توان نهادی مســتقل از دولت به حساب 
آورد و به همین دلیل اســت که کنترل، نظارت و فرایند دستوری در 
تمامی دولت ها همواره بر بانک مرکزی غالب بوده است. دولت ها 
نمی خواهند آمار بیانگر وضعیت نامناســب اقتصادی باشد و بانک 
مرکزی نیز قدرت و اســتقلال عمــل کافی در 
برابر نه گفتن به این خواسته و بیان واقعیت را 
ندارد، تنها مقاومت این نهاد در برابر عددسازی 
است، در آمار دســتکاری ناگهانی نمی کند اما 
در روزهای سخت اقتصادی آمار را هم منتشر 

نمی کند. 
در دو دهه اخیر دو بار بانک مرکزی از انتشار 
گزارش رشــد اقتصادی منع شد یا بهتر بگوییم 
برای دفاع از شفافیت در برابر فشارهای دولت 
مقاومتی نکرد. یک بار رشد اقتصادی سال ۸۷ 
و بار دیگر رشــد اقتصادی سال ۹۴. تشابه این 
دو ســال افت شدید رشد اقتصادی است. رشد 
اقتصادی در ســال ۸۶ که از نرخ هفت درصد 
هم عبور کرده بود، یکباره به دلایل مختلفی به ۰٫۸ درصد در ســال 
۸۷ رسید و همین موجب شد انتشار گزارش بانک مرکزی یک سال 
به تعویق بیفتد. در ســال ۹۴ هم رشــد به منفی ۱٫۶ درصد رســید 
و باز هم با دســتور دولت، بانک مرکزی گزارش رشــد اقتصادی را 
منتشــر نکرد. اما در همان ســال ۹۴ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 

یک درصد را اعلام کرد. 
مــروری بر آمارهای اعلامی بانک مرکــزی و مرکز آمار ایران در 
سال های ۱۳۸۴ تا نیمه نخست امسال نشان می دهد با درنظرگرفتن 
سال ۹۴ که بانک مرکزی رسما در زمان معین نرخی را اعلام نکرده 
بود (با وقفه یک ســاله نرخ یک  درصد را اعلام کرد)، تنها در ســال 
۸۷ بوده که این دو مرکز عینا یک میزان را برای نرخ رشد اقتصادی 
اعــلام کرده اند و البته در اینجا هم بانک مرکزی با تأخیر اعلام کرد. 
در این برهه زمانی اوج اختلافات محاســباتی مربوط به ســال ۸۶ 
بوده که مرکز آمار ایران حدود ۲٫۸ درصد نرخ رشــد را بالاتر از رقم 
اعلامی بانک مرکزی محاســبه کرده بود. علاوه  بر این، در ۱۰ ســال 
از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ تنها در دو ســال بانک مرکزی خوش بینانه تر نرخ 
رشــد را اعلام کرده و در بقیه ســال ها مرکز آمار ایران نرخی بالاتر 
از رشــد اقتصــادی اعلامی بانک مرکزی اعلام کرده اســت و نکته 
مهم این بود که در تمامی این ســال ها نرخ هایی از سوی مسئولان 
و رؤســای جمهوری بازگو می شد که شرایط اقتصادی را بهتر نشان 

می داد. 
سیاست گذاری در اسناد بالادستی برای سرکوب آمار

 در همین چند ســال جز ترفندهای سیاسی برای اعلام نرخ های 
اقتصادی، یک سیاست به طور جدی در سطح قانون گذاری پیگیری 
شــد. اتفاقی که در اواسط دهه ۸۰ در ســند توسعه به نفع دولت 
و البته توســط دولت اتفاق افتاد و در برنامه ششــم توسعه ادامه 
یافت و نمونه مشــابه آن که امروز در تصمیم کمیســیون شــواری 
عالی آمار شاهد آن هستیم. در قانون پنجم توسعه مرکز آمار ایران 
مرجع رسمی اعلام آمار معرفی شد. همان زمان نیز مناقشاتی میان 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره اعلام نرخ رسمی تورم وجود 
داشت. همچنان که رئیس وقت بانک مرکزی یعنی محمود بهمنی 
هم انتقاداتی را نسبت به سلب قانونی دستگاه متبوعش از انتشار 
آمار تورم که سابقه دیرینه در این کار داشت، مطرح کرد. البته بانک 
مرکزی هم در ادامه و با روی کارآمدن ولی االله ســیف از محاســبه 
و اعلام رســمی نرخ تورم دست نکشــید تا زمانی که قانون احکام 

دائمی برنامه های توسعه تصویب شد.
آن گونه که در بند الف ماده ۱۰ این قانون آمده اســت: در جهت 
جلوگیــری از مــوازی کاری همچنان مرکز آمار ایــران مرجع اعلام 
رسمی آمار معرفی شده است. البته در بند ب این قانون نیز تصریح 
شده اســت: «دســتگاه های اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در 
حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و اســتانداردهای 
شــورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود 
را تولید و اعــلام کنند». بند ب این قانــون موضوعی بود که بانک 
مرکزی با اســتناد به آن به محاسبه و انتشار نرخ تورم استمرار داد 
و البته همچنان مــورد انتقاد مرکز آمار ایران بــود که چنین کاری 
موازی کاری محســوب می شــود و بانک مرکزی بهتر اســت روند 
محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی (تورم و رشد) را متوقف کند. 

ســؤال اینجاســت که با توجه به متن قانون، تولید و انتشار آمار 
از ســوی بانک مرکزی غیرقانونی اســت؟ در پاســخ به این سؤال 
بایــد به چند نکته توجه کرد؛ بند پ مــاده ۱۰ قانون احکام دائمی 

توسعه کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و 
طبیعتا هرگونه تغییر و تفســیر در این قانون باید از سوی قانون گذار 
انجام شــود، بنابراین یک کمیســیون شــورای عالی آمار آن هم به 
ریاســت مرکز آمار از وجاهــت قانونی برای منع بانــک مرکزی از 
تولید آمار برخوردار نیســت.  ضمن اینکــه موضوع مهم دیگر این 
است که اساســا بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور 
بعــد از آن در مجلس به تصویب رســید که اختــلاف مرکز آمار و 
بانک مرکزی درباره محاســبه و انتشــار تورم و رشد اقتصادی بالا 
گرفته بود. بر همین اســاس، بند پ قانون مذکور صرفا به دلیل رفع 
اختلاف نظرهــا درباره تورم و رشــد اقتصادی که شــامل مهم ترین 
آمارهای اقتصادی است، تصویب شد. بند پ ماده ۱۰ قانون احکام 
دائمی توسعه کشــور صراحتا تصویب کرده است که بانک مرکزی 
می تواند به انتشار آمار خود ادامه دهد و در این صورت آمار منتشره 
تخصصی و رسمی اســت. بااین حال، مصوبه کمیسیون تخصصی 
شــورای آمار که زیرمجموعه مرکز آمار است، اساسا فاقد وجاهت 
قانونی اســت چراکه همان طور که در بالا هم اشاره شد، اولا مرجع 
تفسیر قانون خود مجلس است ضمنا موضوع این نیست که بانک 
مرکزی برای انتشــار آمــار نقدینگی و اعتبارات تســهیلاتی که نیاز 
به مجوز قانونی نداشت، اســتفاده کرده است، بلکه اصل مناقشه 
آماری رشــد اقتصادی و تورم بود. بر همین اساس هم بند پ ماده 
۱۰ در مجلس به تصویب رســید تا اختلاف های مراجع آماری برای 

محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم رفع شود. 
سنت مراجع آماری در  روزهای سخت اقتصاد

در مقابل این سیاست یکسان که از سوی دو دولت حسن روحانی 
و محمــود احمدی نژاد برای حذف بانک مرکــزی از چرخه آماری 
پیگیری شده است، بانک مرکزی با تکیه بر قدمت ۵۰ساله خود در 
محاســبه آماری، تولید آمار متغیرهای پولــی و ارزی را ادامه داده 
امــا با یک تبصره؛ در دوره های بحران اقتصادی، اطلاعات آماری را 
بایگانی کرده و با ســکوت در برابر آن انتشار را به آینده موکول کرد. 
همه این اتفاقات در سال های دوری نیز اتفاق نیفتاده است، همه ما 
تقریبا کم وبیش شرایط اقتصادی اواخر دهه ۸۰  و اوایل دهه ۹۰ را 
به یاد داریم؛ اروپا و آمریکا اقتصاد ایران را تحریم کرده بودند، شوک 
ارزی بزرگی در داخل اتفاق افتاد، قیمت جهانی نفت ســقوط کرده 
و ســمت تقاضای اقتصاد ایران به خواب زمستانی فرو رفته بود و 
براینــد همه این تحولات از اقتصاد ایران اقتصادی متورم و در رکود 
ســاخته بود. قدرت خرید مردم تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده بود. 
باز در این بازه زمانی اتفاق سال ۸۸ تکرار شد. مرکز آمار از رشدهای 
اقتصادی مثبت خبر می داد و بانک مرکزی نیز ترجیح داد برخلاف 
رسالت خود، در آن برهه درباره آمار رشد اقتصادی سکوت کرده و 

اطلاعات آن را با وقفه یک ساله منتشر کند. 
در ادامــه بــا انتقادات فراوانی کــه به مرکز آمــار درباره نحوه 
انتشــار و نوع تولید آمار شــد، این نهاد که در قیاس با بانک مرکزی 
دســتگاه به نســبت نوپایی در محاســبه و انتشــار آمار به حساب 

می آمد، تلاش کرد با ارائه آمارهای مکمل،  شاخص تورم خود را با 
جزئیات بیشتری ارائه دهد که به نیازهای پژوهشگران پاسخ گفته و 
رفته رفته اعتبار بانک مرکزی را به دست آورد. اما جالب اینجاست 
که همین تغییــرات با وجود همه آثار مثبــت، گاهی هم به کمک 
دولت برای بهترنشان دادن شــرایط آمده است. برای مثال، ترکیب 
نرخ تورم شــهری و روســتایی به عنوان نرخ تــورم اعلامی یکی از 
شائبه هاســت، بانک مرکزی نرخ تورم شهری را محاسبه می کند و 
مرکز آمار هر دو را. اما به دلیل تفاوت ترکیب سبد مصرفی در شهر 
و روستا و ســنگین تربودن هزینه های شهری، میانگین گرفتن از اینها 
باعث می شــود عدد به سمت کمتر تمایل پیدا کند. همچنین تغییر 
ســال پایه یکی دیگر از مواردی است که به کمک مرکز آمار آمده تا 
نرخ های اعلامی متفاوت از واقعیت را داشــته باشد. کم کردن وزن 

گروه های مصرفی  گران تر نیز مؤثر است. 
اما مســئولان مرکز آمار ایران اغلب اســتدلال هــم کرده اند که 
چطور دستگاهی مثل بانک مرکزی که خود متولی آمارهایی مانند 
تورم و رشــد با توجه به ایفای نقش سیاست گذاری پولی بوده اند، 
می تواننــد بر خــود نظارت کنند؟ بنابراین بهتر اســت محاســبه و 
اعلام نرخ رشــد و تــورم را به مرکز آمار ایران واگذارند. مســئولان 
بانــک مرکــزی اما تأکیــد می کنند قانون گــذار بانک مرکــزی را از 
انتشــار آمارهای قیمت و حســاب های ملی منع نکرده اســت. به 
نظر می رســد یکی از ابهامات موجود درخصوص کلمه «آمارهای 
تخصصی» در بند پ ماده ۱۰ قانون احکامی برنامه توســعه است، 
درحالی کــه مســئولان مرکز آمار ایــران معتقد هســتند آمارهای 
تخصصی بانک مرکزی، شــامل آمارهای پولی و بانکی می شــود، 
مسئولان بانک مرکزی معتقدند تفسیر قانون باید توسط قانون گذار 
صــورت گیرد و تنها این نهاد اســت که می توانــد دراین باره حدود 
اختیارات بانک مرکزی را مشــخص می کند. از نگاه مسئولان بانک 

مرکزی، این نهاد از سال ۱۳۱۵ شروع 
به انتشــار آمــار شــاخص قیمت ها 
کرده و دراین باره دارای ســری زمانی 
کامل تــری بــوده کــه عمدتــا مورد 
کارشناسان  و  پژوهشــگران  استفاده 
قــرار می گیــرد. بانــک مرکــزی در 
روش از  شــاخص  ایــن  محاســبه 

 DUTOT استفاده می کند، مرکز آمار 
ایران از روش CARLI در ســال های 
۸۱ تا ۹۰ بهره می برده اســت، اما در 
دوره دوم دولــت اصلاحات با تغییر 
رویکــرد، مرکز آمار ایــران نیز هم از 
روش DUTOT اســتفاده می کنــد. 
بنابرایــن از این حیــث رویکرد بانک 
مرکــزی یکتا بــوده که ایــن رویه بر 
تأثیر گذاشته است.  آمارها  جامعیت 

از نگاه کارشناســان بانک مرکزی، حتــی درخصوص موارد قضائی 
(مانند محاســبه مهریه)، آمارهای بانک مرکزی مورد اســتناد قرار 

می گیرد. 
تاوان سانسور  اطلاعات آماری

کارشناســان نیز تولید آمار پولی از سوی یک نهاد تصمیم گیر در 
سیاســت پولی را نقطه قوتی برای انتشــار آمار پولی از سوی بانک 
مرکــزی می دانند. وحید شقاقی شــهری، کارشــناس اقتصادی در 
گفت وگو با «شــرق» دراین باره توضیح داد: مرکز آمار همواره پیگیر 
این بوده که به عنوان مرجع آماری کشــور خود را معرفی و ســایر 
مراجع را حذف کند و البته این خواســته خود را با انحاي مختلف 
با همیاری دولت ها پیش برده؛ نمونــه بارز آن قانون برنامه پنجم 
توســعه اســت که مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی آمار عنوان 
کرده است؛ ســندی که متن آن در ســازمان برنامه وبودجه تدوین 

شده، سازمانی که مرکز آمار به نوعی زیرمجموعه آن است. 
شقاقی شــهری نیز این نکته را تأیید می کنــد که اختلاف آماری 
در برهه های مختلف حساســیت ها را بیشــتر کــرده، خصوصا در 
شــرایط بحران اقتصادی این حساسیت خیلی بیشتر شده است. در 
بزنگاه های تاریخی دولت ها تلاش کرده اند بانک مرکزی را از چرخه 
آماری حذف کنند. در برنامه پنجم توسعه به بعد از لحاظ قانونی، 
دســت پیش را گرفته اند که مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی جا 
بیندازند. اما عملا این تغییر قانونی موفق نبوده و همچنان با توجه 
به تجارب قبلی مردم و پژوهشــگران به آمار تولیدی بانک مرکزی 

اتکا می کنند. 
او اضافه کرد: اختلاف اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار هم خود را 
از تفاوت تورم نشان داد. تورم نقطه به نقطه آذرماه در بانک مرکزی 
۴۲ درصــد و در مرکز آمار ۳۷ درصد اعلام شــد. این میزان تفاوت 
در شرایط اقتصادی فعلی بســیار زیاد است. مشکل هم اینجاست 
که بانک مرکزی نرخ تورم را با ســبد 
کالای شهری محاسبه می کند و مرکز 
آمــار ترکیبی از نرخ تورم شــهری و 
روســتایی را اعلام می کند. ۷۰ درصد 
مردم شهرنشــین هســتند و طبیعی 
اســت عدد بانک مرکزی ملموس تر 
باشــد. بخش مســکن تأثیــر خیلی 
زیــادی بر تورم دارد و به همین دلیل 
نرخ تورم شــهری بیشتر است. مرکز 
آمار نرخ تورم روستایی را هم اضافه 

می کند. 
همان طور که از صحبت هاي این 
کارشناس برمی آید، مسئله فقط تعدد 
دستگاه های اعلام آمار نیست. این دو 
دستگاه در موارد بسیاری در اعلام دو 
نرخ تورم و رشد، تفاوت بسیار عمیقی 

با هم داشتند. به عنوان مثال در بهار سال جاری وقتی تورم خرداد 
۹۶ اعلام شد، فاصله سه واحد درصدی طبق آنچه مرکز آمار ایران 
از نرخ تورم خرداد ماه منتشــر کرده بود، وجود داشت (تورم مرکز 
آمــار ۷٫۴ درصد و تورم بانک مرکــزی ۱۰٫۲ درصد). همین فاصله، 
انتقادات را به اوج رســاند و بسیاری این مسئله را مطرح کردند که 
چطور ممکن اســت هر دو مرکز از شیوه های دقیق علمی استفاده 
کرده باشــند و چنین اختلاف آماری وجود داشته باشد؟ هر دو این 
مراجع اســتدلال کردند که شــیوه آنها دقیق است. مرکز آمار ایران 
عنوان می کرد شــیوه اش از بانک مرکزی دقیق تر است چراکه بانک 
مرکزی نرخ تورمی را که محاســبه می کند، براساس آمار ۷۹ شهر 
بــزرگ، ۳۸۶ قلــم کالا و ۱۲۱ هزار مظنه قیمت اســت، درحالی که 
تمرکز آمارگیری مرکز آمار بر ۲۳۱ شــهر، ۶۲۶ روستا، ۴۷۵ قلم کالا 
و ۴۲۰ هزار مظنه قیمت اســت. بانک مرکزی هم در مقابل بر دقت 
بالای شیوه محاسبه خود و قدمت دستگاه مذکور در ارائه آمارهای 
مربوط به رشــد و تورم تأکیــد دارد. هر دو مرکز اعلام می کردند که 
دســتکاری آماری نمی کنند، بنابراین نمی توان از آنها انتظار داشت 
که به عدد ازپیش تعیین شــده ای برسند. در نتیجه به گمان هر یک 
در نرخ آنها ایرادی وجود نداشــته و این دستگاه دیگر است که باید 

آمارهایش را اصلاح کند. 
اما از ســوی پژوهشــگران اقتصــادی ماجرا به شــکل دیگری 
اســت؛ آنها همچنان در تحقیقات خود به آمار بانک مرکزی استناد 
می کننــد. همچنــان که مرکز آمار هــم به این واقعیــت و البته با 
لحن شــکایت گونه ای اعتــراف می کند. مرکز آمار ایــران مطلبی با 
پرسش های فراوان منتشــر کرد: «چرا نخبگان و صاحبنظران برای 
کارایــی نظام آماری، موازی کاری در آمارهــا را صحیح نمی دانند؟ 
آیا باید منابع محدود کشور (نیروی انسانی- اعتبار و...) برای تولید 
آمارهــای موازی مصروف شــود تا بی اعتمــادی در جامعه ایجاد 

شود؟».
مرکز آمار ســؤال دقیقی پرســیده اما آیا مسئول بی اعتمادی در 
جامعه انتشــار آمار از ســوی دو مرجع اســت یا بازی های آماری 
در تولید و انتشــار و بیان آمار از ســوی سیاست گذاران و مسئولان؛ 

آمارهایی که ردپایی از آنها را در واقعیت نمی بینیم. 
شقاقی شــهری دراین باره توضیــح داد: به طورکلی بحث تورم 
برای مســئولان ارشد سیاســی بسیار مهم اســت. برای همین هم 
هست که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۲ درصدی آذرماه 
را بعد از دو ساعت از روی تارنمای خود حذف می کند. معمولا در 
شرایط خاص، وقتي نهادهای آماری اطلاعاتی را منتشر می کنند که 
به ضرر دولت وقت است، سریع تلاش می شود آمارهایی که شرایط 
را بهتر نشــان می دهد، بازگو شوند و آمارهای واقعی اما تلخ برای 

مسئولان به حاشیه برود. 
او ادامه داد: مرکز آمار فقط آمار اقتصادی را تولید نمی کند؛ آمار 
فرهنگی، اجتماعی و حتی سایر حوزه ها را نیز تولید می کند بنابراین 
عمومیت دارد اما بانک مرکزی فقط آمار اقتصادی را تولید می کند 

کــه عمدتا در حــوزه ارزی و پولــی بوده اند. در بیــن اقتصاددانان 
همیشــه بانک مرکزی منبع اصلی آمارها بوده است و من شخصا 
به ندرت دیده ام صاحب نظران به مرکز آمار رجوع کنند. از سال ۷۵ 
که در دانشگاه بودم، دیدم صاحب نظران اقتصادی محل رجوعشان 
بانک مرکزی اســت. همچنین بانک مرکزی علاوه بر تولید آمار خام، 
گزارش تحلیلی و اقتصادی منتشــر می کند. یکی از محاســن تولید 
گزارش هــای آماری و تحلیلی اســت. مرکز آمار ایــن کار را انجام 
نمی دهد. تولیــد گزارش های آماری و تحلیل آمــار اقتصادی یک 
مزیت برای بانک مرکزی و اقتصاددانان است. این فهم از آمار را بالا 
می برد. وقتی رشد اقتصادی بالا و پایین می رود، در گزارش تحلیلی 
می توان دلیل اصلی افزایش یا کاهش شاخص را جست وجو کرد. 
مثلا ســال ۹۱ رشــد اقتصادی منفی ۶٫۵ درصد بود و سال ۹۳ شد 
۱۲٫۵درصد. جزئیات فهم ما از رشــد را نشــان می دهد. مرکز آمار 

فاقد این تخصص است، صرفا تولیدکننده خام 
آمار بوده اما بانک مرکزی گزارش های مختلف 
تحلیلی هــم تولید کرده اســت. بانک مرکزی 
کارشناســان اقتصادی زبده ای را طی ســالیان 
ســال جذب کرده و این هم یکی از مزیت های 
کشور بوده اســت. یک گروه کارشناس خبره را 
توانسته جمع کند. ضمن اینکه همیشه وجود 
بانک مرکــزی به غنــای کار و افزایش کیفیت 
آماری کمک کرده اســت. هرچند رقابت نیز در 
محاسبه دقت و حساسیت را بالا برده و هرگاه 
تفــاوت معنادار وجود داشــته، علــت تفاوت 
آمار را بررســی کرده اند. بانــک مرکزی عمدتا 
نمونه اش شهری بوده، مرکز آمار علاوه بر شهر، 

روستا را هم در نظر گرفته است اما مرکز آمار توانایی تولید گزارش 
تحلیلــی را نخواهد داشــت. می تواند به دقــت افزایش کیفیت و 
معنــاداری این آمارها اضافه کند، وقتی آمــار پولی و ارزی زیر نظر 
بانک مرکزی اســت از لحاظ دقت آماری بیشــتر خواهد بود. مرکز 
آمار عمومیت دارد و سیســتم ارزی ما تحت نظر مرکز آمار نیست. 
همیشه ســری زمان آمار را بانک مرکزی داشــته؛ از سال ۱۳۳۸ تا 
۱۳۹۷ یک  ســری زمانی آمار را تولید کرده و در دسترس عموم قرار 
داده است. به صورت پیوسته آمارش موجود است و باعث می شود 

تحلیل کارشناسان هم دقیق تر باشد. 
انحصارطلبی آماری در دوره های رکود اقتصادی

به گفته شقاقی شــهری مجموع مســتندات آماری در دو دهه 
اخیر نشــان می دهد تمام دولت ها به دنبال این هستند که عملکرد 
خود را خوب نشــان دهند یا در شــرایط بحرانی خود را بهتر نشان 
دهنــد. مراجع آماری اما هیچ کدام اســتقلال کامل از دولت ندارند 
و همین امر همیشــه موجب شــده دولت ها تا حد امکان در تولید 
و انتشــار آمار نفوذ کنند؛ یا با تأخیر منتشــر شود یا با تحلیل منتشر 
نشــود یا اختلاف آماری عمیق باشد و در ضربه آخر آمار غیرواقعی 
منتشر شود. عدم استقلال نســبی در همه دولت ها وجود داشته و 
در هیچ دولتی متفاوت عمل نکرده اســت. امــا اتفاقی که در این 
دهه ها پیشــروی کرده ایــن بوده که این رویه تبدیــل به یک قانون 
شــود. در ســطح سیاســت گذاری کلی، قوانین طوری نوشته شود 
که به کمــک دولت  آید. حتــی آمارهای تحلیل هم ارائه نشــده؛ 
گفتیم رشــد ۱۲٫۵ ولی هرگز جزئیــات را نگفتیم وگرنه ۹٫۵ درصد 
رشــد اقتصادی به خاطر رشد نفت بوده اســت. همواره به نوعی 
اطلاع مي دهند که به نفع خودشــان تمام شــود و آمارها را به نفع 
عملکرد اســتفاده کنند. ســال ۹۵ هم مرکز آمار رشد اقتصادی را 
۱۲٫۵ اعــلام کــرد، بانک مرکزی حدود ۹ درصد اعــلام کرد و آقای 
روحانی به رشــد مرکز آمار استناد کرد. احسان سلطانی یکی دیگر 
از کارشناســان اقتصادی نیز دراین باره معتقد است بانک مرکزی به 
دلیل اینکه مســئول حفظ ارزش پول و رشد اقتصادی است، برای 
اینکه تسلط داشــته باشد باید آمار حوزه خود را خودش تولید کند 
کمااینکــه وزارت نفت هــم آمار مربوط به خــود را خودش تولید 
می کند و ســایر دستگاه ها هم به همین صورت. مانند این است که 
چشم مجری و سیاست گذار را نابینا کنیم و بعد انتظار داشته باشیم 
سیاســت دقیق و روشــنی تدوین کند. مرکز آمار باید محل تجمیع 
آمار باشد و در حوزه هایی که هیچ نهادی تولید آمار نمی کند، دست 
به محاســبه بزند. مرکز آمار وظیفه بزرگش این است که آمارهای 
نداشــته را محاســبه کند. مثلا ما آمار تعداد پزشــکان را نداریم، یا 
خــط فقــر را هیچ نهاد رســمی اي منتشــر نمی کنــد. درحالی که 
بســیاری از آمارهای لازم در کشــور ما اساســا محاسبه نمی شود،

 بر سر موازی کاری دعوا داریم. 
احسان ســلطانی البته معتقد است که آمار بانک مرکزی گرچه 
دچار کم اظهاری اســت، از لحاظ تخصصــی قوی تر از مرکز آمار و 
قابل اســتناد اســت. بنابراین اینکه آمار نرخ تورم آذرماه را منتشر 
نکرده بسیار نگران کننده است و زنگ خطری برای شدت یافتن عدم 
شــفافیت نظام آماری اســت. او توضیح داد: ما براســاس تجربه 
بــه این نتیجه رســیدیم که بانک مرکزی از لحــاظ آماری قوی تر و 
دقیق تــر عمل می کند. بحث امروز هم نیســت و در دهه های اخیر 
این موضوع ثابت شــده اســت. در مقابل مرکز آمار در جمع آوری 
و انتشــار اطلاعات دستوری عمل می کند و ایرادهای فراوانی دارد؛ 

برای مثال مرکز آمار تورم شــهری را ملاک می گرفت، اما حالا تورم 
روستایی و شهری را ترکیب کرده است، علت این اتفاق در روزهایی 
کــه کالاها و خدمــات روزانه  گران تر از قبل می شــوند، چیســت؟ 
واقعیت این اســت که تورم روســتایی معمولا نوساناتش کمتر از 
شهری اســت و مانند ضربه گیر عمل می کند. کمتر به اقلام کالایی 
وابسته اســت و خدمات مورد مصرف روستاییان هم بیشتر دولتی 
است و کمتر درگیر شوک تورمی می شوند. در سبد کالایی روستاییان 
کالای وارداتی کمتر تأثیرگذار اســت و بخشی از نیاز ساکنان روستا 
را خودشــان تولید می کنند؛ بنابراین ترکیب تورم روستایی و شهری 
به نفع پایین آمدن نــرخ تورم اعلامی، یکی از خطاهایی اســت که 

مرکز آمار انجام می دهد. 
ســلطانی اضافه کرد: یکی دیگر از نکات درباره سال پایه است. 
در فروردین ۹۲ بعد از ۱۰ ســال، ســال پایه از ۸۱ به ۹۰ تغییر کرد، 
اما ســال گذشــته تنها به فاصله چهار ســال، 
مرکز آمار مجددا ســال پایه را تغییر داد و سال 
پایه را ۹۵ اعــلام کرد. دقت کنیــد؛ زمانی که 
ســال پایه عوض شود، چارچوب و وزن عوامل 
هم عوض می شــود. در همیــن دوره عواملی 
مانند مســکن و بخش خدمات که رشد تورمی 
پایینــی دارند، در محاســبات مرکــز آمار وزن 
بیشــتری یافتند. برای روشن شدن مسئله مثال 
ملموســی می زنم؛ فرض کنید در مدرســه ای 
که امســال دانش آموزانش در درس ریاضی و 
فیزیک نمره خوبی کسب نکردند، مدیر مدرسه 
برای نشــان دادن موفقیت وزن فیزیک را پایین 
مــی آورد و وزن درس اخــلاق را بالا می برد. با 
همیــن منطق مرکز آمــار هم با تغییر ضرایب محاســبه تورم نرخ 
را کمتر نشــان می دهد. مســئله دیگر ســهم اجاره برآوردی است 
که مرکز آمار ســهم آن را ۳۱ درصد افزایش داده اســت. خود این 
پارامتر روی کم نشــان دادن تورم تأثیر می گــذارد. مثلا در آبان نرخ 
تــورم نقطه به نقطــه آب و بــرق و گاز را ۳٫۳ درصــد اعلام کرده 
اما اصلا این امــکان ندارد و با توجه به واقعیــت موجود این نرخ 
حداقل ۱۰ درصد اســت. به گفته سلطانی، تجربه شوک های ارزی 
این دو دهه نشــان می دهد آثــار تورمی افزایش نــرخ ارز ابتدا بر 
تولیدکننده صنعتی فشــار می آورد، بعد از مســیر کالاهای وارداتی 
و هم تولید داخلــی به قیمت کالاها منتقل می شــود. وقتی موج 
افزایــش بهــای کالاها بــه حرکت درمی آیــد، چون دســتمزدها 
ثابــت اســت، در قیمت خدمات کمتــر تأثیر می گــذارد. اما بعد از 
گذر یک وقفــه کوتاه مدت نرخ تورم خدمات نیــز افزایش می یابد. 
بنابراین طبــق تجربه شــوک ارزی اقتصاد ایران، تا ســال ۱۴۰۰ ما 
همچنــان درگیر تورم هــای بالا خواهیــم بود. مردم با پوســت و 
اســتخوان این  گرانی ها را درک می کنند و اصلا نرخ های اعلامی را 

قبول نمی کنند.
او اضافه کرد: نکته بعدی این اســت که آمار حســاب های ملی 
بانک مرکزی به صورت تاریخی بســیار جزئی تــر و دقیق تر از مرکز 
آمار است. پس آمار مرکز آمار اساسا تاریخچه ای ندارد و همچنین 
آمارهای پشتیبان در این مرکز موجود نیست. توصیه من این است، 
مرکز آمار به سمت محاســبه آمارهایی حرکت کند که اصلا تولید 
نمی شــوند. همچنین مرکز آمار ســری های زمانی منسجم و دقیق 
نــدارد و آنچه ما در ســایت این نهاد مشــاهده می کنیم، اطلاعات 
بســیار ضعیف و پراکنده ای اســت. او می گوید، رئیس جمهوری دو 
بار از سند شفافیت اطلاعات رونمایی کرد، اما حاصل آن یک سایت 
بدون محتوای ســامانه دسترسی به اطلاعات آزاد بود و حالا هم با 
فشــار بر مراجع آماری برای عددســازی و محرمانه کردن اطلاعات 
راهــی را می پیماید که اقتصاد ایران در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه 

۹۰ آن را تجربه کرد. 
استفاده سیاسی از پوشش آماری

ما تا یک ســال آینــده انتخابات مجلس را پیــش رو داریم، این 
تغییــرات می تواند جهت گیری دولت را مشــخص کنــد. نتیجه از 
سانســور اطلاعات این است که عامه مردم به این نرخ های اعلامی 
اعتنایی نمی کنند. افرادی کــه در حوزه های تحقیقاتی کار می کنند 
این آمار واحد تحلیل آنهاســت. احســان ســلطانی معتقد است، 
مقامــات بالای کشــور از دولت درباره شــرایط اقتصــادی توضیح 
می خواهنــد و دولت باید با این آمارها از حساســیت آنها کم کند. 
دســت کاری ها و تحریف هــای آماری، مســابقه بــرای تولید آمار 
پیشرفت ها، منتشــرنکردن به موقع اطلاعات، انتشار گزینشی آمارها 
و توقف یا انتشــارندادن اطلاعات از رویه معمول و متداول بعضی 
از دســتگاه های دولتی و حتی عمومی شده است. اجتناب از انتشار 
اطلاعــات صحیح، درســت و به موقع، مانــع از تصمیم گیری های 
علمی و کارشناسی، برخورد با ریسک های آتی و برنامه ریزی درست 

شده و می شود. 
پرسش این اســت که این آمار قرار است با چه کسانی صحبت 
کند؟ مردم که به این نرخ ها اعتنایی نمی کنند، چون با قیمت هایی 
روبه رو هســتند که با عقل هیچ کس جــور درنمی آید. اما آمارهای 
اعلامــی می توانــد توجیهی بــرای مقاماتی باشــد کــه از دولت 

پاسخ می خواهند.
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فاصله واقعیت بازار و درک ما از واقعیت بازار

ایــن روزها هر بچه دوســاله اي به خوبي مي داند که بــازار دچار چه  �
بلبشــویي شــده اســت. با قدم زدن در کوچه و خیابان مي شــود علت 
مشکلات نظام هاي اقتصادي و رکود و تورم را به خوبي درک کرد. واقعیت 
این اســت که انســان ها مجموعه اي از چیز هایي هستند که دارند، یعني 
همان خرت وپرت هایي که دوروبر خودشان جمع مي کنند. ما مجموعه اي 
از دوستان، کتاب ها، عکس هاي یادگاري و محیط اطرافمان هستیم. اینکه 
بخواهیم به درک درســتي از محیط زندگي مان دست یابیم، باید به دنبال 
درک مهم ترین عامل تأثیرگذار آن یعني انســان ها برویم. شاید انسان تنها 
موجودي اســت که دنیاي اطراف خود را هم رنگ درونیاتش مي کند. ما 
در محیط هایي زندگي مي کنیم که از لحــاظ ناخودآگاه در آن به ارضاي 
رواني دســت مي یابیم. این عامل نشــان مي دهد که چطور انسان ها در 
شرایط مختلف زندگي مي کنند و خودشان را با محیط هماهنگ مي کنند. 
خانواده اي که فرهنگ آرامش و دانش انــدوزي را در خود پرورش داده، 
نگرشــش را به محیط اطراف نیز انتقال مي دهد، اقتصادي پویا، روابطي 
متعادل و همبســتگي خانوادگي و ســلامت رواني از مؤلفه هاي چنین 
خانواده اي مي تواند باشــد. در بدترین حالت آنهــا یاد گرفته اند همدیگر 
را شــما خطاب کنند. این فرهنگ با گســترش خود جامعه اي را شــکل 
مي دهــد که تمــام زوایاي یک خانواده ســالم را به نمایــش مي گذارد. 
حــال اگر به اطراف خود نگاه کنیم تا تأثیر مهم ترین عامل شــکل دهنده 
فرهنگ، اجتماع و بازار را بررسي کنیم، به خوبي همه چیز را درک خواهیم 
کرد. شاید خنده دار باشــد ولي تازماني که راننده هاي تاکسي براي جذب 
مســافر داد مي زنند و تا زماني که تاکسي پنج سرنشین و ماشین شخصي 
تک سرنشــین در خیابان ها عبور و مرور مي کننــد، وضعیت اقتصادي به 
همین شکل نابسامان خواهند ماند. آسیب پذیری نظام رواني یک جامعه 
تأثیر مستقیمي بر شــرایط اقتصادي و حتي روابط ملي و بین المللي آن 
دارد. اینکه درک کنیم الگو هاي فعلي براي تحلیل شرایط بازار و روندهاي 
اقتصــادي کارایي کافــي را ندارند، اولین قدم را بــراي ایجاد یک نگرش 
متفاوت و جست وجوگر که به حل مشکلات مي انجامد برداشته ایم. براي 
درک بهتر اتفاقاتي که در حال وقوع اســت، به الگوي جدیدي نیاز داریم. 
الگــوي رایج کنوني که معتقد اســت بازار هاي مالي بــه تعادل گرایش 
دارند، اشــتباه گمراه کننده اي اســت؛ بخش اعظم مشکلات کنوني ما به 
این حقیقت مربوط مي شــود که نظام مالي بین المللي بر مبناي این الگو 
شکل گرفته است. الگوي جدید از دو جنبه مهم با الگوي قبلي متفاوت 
اســت؛ اول اینکه بازارهاي مالي هیچ گاه واقعیت نهفته را به طور دقیق 
نشــان نمي دهند؛ آنها همواره این واقعیت را به نحوي تحریف مي کنند 
و ایــن تحریف ها خود را در قیمت هاي بازار نشــان مي دهند و دوم اینکه 
این تحریف ها گه گاه بر اصول اساســي که انتظار مي رود قیمت هاي بازار 
نشانگر آنها باشند، تأثیرگذار مي شوند. این چارچوب مفهومي به بازارهاي 
مالي محدود نمي شــود. در این چارچوب به رابطه میان تفکر و واقعیت 
مي پردازد و مدعي است که برداشت هاي غلط و تفسیر هاي اشتباه نقش 
مهمي در شــکل گیري جریان تاریــخ بازي مي کنند. افراد شــرکت کننده 
در بــازار، یعني همان هایي که خانواده ها را شــکل مي دهند، نمي توانند 
تصمیمــات خود را تنهــا بر مبنای دانــش اتخاذ کنند و برداشــت هاي 
سوگیرانه آنها نه تنها قیمت هاي بازار را تحت تأثیر قرار مي دهد، بلکه بر 
اصول اساســي که انتظار مي رود این قیمت ها نشانگر آنها باشند، اثرگذار 
اســت. طرز تفکر افراد شرکت کننده در بازار کارکردي دوجانبه دارد؛ آنها 
از یک ســو به دنبال درک موقعیت خود هستند که مي توان آن را کارکرد 
شــناختي نامید و از ســوي دیگر به دنبال تغییر این موقعیت هستند که 
کارکرد فریب کارانه نامید مي شود. این دو کارکرد در جهت مخالف یکدیگر 
عمل مي کنند و در شــرایط به خصوصي مي توانند با یکدیگر تداخل پیدا 
کنند. طبق نظر جورج ســوروس، کارگزار اقتصادي و سیاسي آمریکا، این 
تداخل انعکاس پذیري نام دارد.   برخلاف نظریه سنتي اقتصاد که فرض را 
بر دانش کامل مي گذارد، نه افراد حاضر در بازار و نه مسئولان و مقامات 
پولــي و مالي نمي توانند تصمیمات خــود را فقط بر مبناي دانش اتخاذ 
کنند. قضاوت ها و تصورات اشتباه آنها بر قیمت هاي بازار تأثیر مي گذارند 
و مهم تــر از آن اینکه، قیمت هاي بازار اصولي اساســي یــا بنیادي را که 
انتظــار مي رود در قالب همین قیمت ها بروز پیدا کنند، به ســادگي تحت 
تأثیر قرار مي دهد. طبق این قاعده انسان ها نه تنها عقلایي رفتار نمي کنند، 
بلکه بیشتر اوقات با تصمیم های نابخردانه خود بر روند شکل گیري بازار 
تأثیرگذار هستند و اگر این تصمیم های نابخردانه را در اجتماع افرادي که 
از اختلالات رواني رنج مي برند ضرب کنیم، پیچیدگي عوامل تأثیرگذار بر 
رونق و رکود اقتصادي را مي توانیم بیشتر لمس کنیم. وقتي بازار از تعادل 
رواني خارج شود، سمت وسویي متفاوت نسبت به نمودار عرضه و تقاضا 
خواهد گرفت. همان طور که الگوي کنوني نشان مي دهد، قیمت هاي بازار 
به طور تصادفي از تعادل نظري موجود منحرف نمي شوند. دیدگاه اعضا 
(شــرکت کنندگان) و ناظران بازار هرگز با جریــان واقعي امور مطابقت 
ندارنــد؛ به زبان دیگر، بازارها هرگز به آن ســطح از تعادلي که در نظریه 
اقتصاد موردنظر است، نخواهند رسید. رابطه انعکاس دوطرفه اي میان 
تصور و واقعیت وجود دارد که مي تواند موجب استحکام بخشي ابتدایي 
و در نهایــت موجب به بار آمــدن نتیجه معکــوس از فرایند هاي رونق- 
رکود مشکل ســاز یا حباب ها شود. حباب ها یگانه ساختارهایي نیستند که 
انعکاس پذیري خــود را در قالب آنها در بازارهــاي مالي بروز مي دهند، 
بلکه آنها تنها نمود بســیار بارزي از این نظریه در بازار هستند و مي توانند 
پیامد هاي بدی دربر داشــته باشند. حباب ها غالبا علت بحران هاي مالي 
هستند و نقش مهمي در ایجاد تحول در نظام نظارتي ایفا مي کنند. تمام 
حباب ها روندي دارند که در واقعیت قابل مشاهده اند؛ همچنین همیشه 
درباره این روند، ســوءتعبیري وجود دارد. این دو عامل به طور انعکاسي 
دوسویه بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ برای مثال در بازار مسکن، حباب هایي 
وجود داشته است، اما روند بحران کنوني صرفا نمایانگر پیشروي این بازار 
به ســمت پاشیده شدن حباب مسکن نیست. مســائل پیش رو بزرگ تر از 
همه مشکلات مالي اســت که در تمام طول زندگي مان تجربه کرده ایم. 
این بحران بخشي از چیزي است که مي توان آن را ابرحباب نامید؛ فرایند 
انعکاس بلندمدتي که در سالیان گذشــته شکل گرفته است. این فرایند 
شــامل یک روند غالب گسترش اعتبار و سوءتعبیر رایج و بنیادگرایي بازار  
مي شــود. اما بحران از چه زماني آغاز شــد، از زماني که اضطراب فراگیر 
در بازار گســترش یافــت و حتي قبل تر از آن، یعنــي زماني که مهم ترین 
عضو تشــکیل دهنده بازار (شــرکت کنندگان و ناظران) دچار شدیدترین 
اختلالات رواني فراگیر شدند. میان واقعیت بازار و درک ما از واقعیت بازار 
فاصله اي وجود دارد که بحران هاي مالي در آن شکل مي گیرند. اینکه ما 
نه براساس واقعیت بلکه براساس درک سطحي مان از واقعیت موجود 
دست به تصمیم گیري مي زنیم، مهم ترین علت عدم ثبات نظام هاي پولي 
مالي اســت. شاید بهتر باشد قبل از اصلاح نظام مالي و جلوگیري و حل 
بحران هاي ناشــي از آن، ابتدا نظام رواني مصرف کنندگان را درک کنیم و 
بعد  به سرعت آرام سازي و درمان بیماري هاي روحي تأثیرگذاران بازار را 
شروع کنیم. ما با شــرایط پیچیده اي روبه رو هستیم و در شرایط پیچیده، 

اولین اقدام ایجاد نظم و آرامش است. 

ادامه از صفحه 5

آبخوان داری نیاز حال و آینده کشور
هرچند در سطح کشور فعالیت های مختلف پیشگیری و کاهش 
خسارات سیل، چه در زمینه های سازه ای و چه در شکل غیرسازه ای 
انجام شده است و در حوضه های آبخیز تحت پوشش فعالیت های 
پیشگیرانه، خســارات واردشده به شکل محسوســی کاهش یافته، 
اما آنچــه دراین باره مشــهود اســت، محــدود و پراکنده بودن این 
فعالیت ها در سطح کشــور، ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه های 
اجرائــی دولتی، نیمه دولتی و خصوصی اســت و توجه بیشــتر به 
مقوله پیشگیری به جای جبران خسارت در موضوع مدیریت سیلاب 
می تواند با هزینه ای به مراتب کمتر از خسارات مالی و تلفات جانی 

احتمالی ناشی از سیل جلوگیری کند. 
رخداد پدیده ســیلاب در دهه های اخیر در کشــور شدت یافته و 
خسارات ســنگینی را به بخش های مختلف کشور وارد کرده است؛ 
بنابراین دیگر نباید سیلاب را یک «حادثه غیرمترقبه» در کشور تلقی 
کرد و باید با رویکرد جدید هم زیســتی با سیلاب، ایجاد آمادگی لازم، 
تدویــن برنامه جامع مدیریت ســیلاب و تأمین اعتبــارات مورد نیاز، 
تهدید ناشــی از ســیلاب در کشــور را تا حد زیادی کاهش داد و به 

فرصتی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تبدیل کرد. 
بررسی آمار سیل در کشور نشان می دهد که از سال ۱۳۳۰ تا پایان 
نیمه نخســت سال ۱۳۹۷ در مجموع شش هزارو ۹۹۶ سیل بزرگ و 
کوچک در کشور رخ داده اســت که هزارو ۲۸۹ مورد آن مربوط به 
دهه ۹۰ اســت. آنچه در این میان تأمل برانگیز است، افزایش شدت 
بارندگی ها به ویژه در دهه اخیر اســت که شــاهد تکرار بارش های 
بیش از صد میلی متر و گاهی بیش از ۳۰۰ میلی متر هســتیم. نظیر 
آنچه در سیل مهرماه سال جاری در شمال کشور رخ داد و در غرب 
مازندران در ایستگاه میان لات حوضه صفارود رامسر بارندگی ۳۴۶ 
میلی متر با شــدت ۱۰۵ میلی متر در ســه ســاعت موجب خسارات 
زیادی در شمال شد و حجم عظیمی از سیلاب از حوضه های آبخیز 

مناطق مختلف بدون بهره برداری از دسترس خارج شد. 
اجــرای طرح های آبخوان داری از طریق توســعه ســامانه های 
آبگیر باران، اجرای سیســتم های پخش سیلاب بر عرصه آبخوان ها، 
تورکینســت، گــوراب و امثالهــم و همچنین بهره گیــری از دانش 
بومی اســتحصال آب باران در مناطق مختلف ایران و به روزرسانی 
الگوهــای ســنتی در تلفیــق بــا مدل هــای نوین به عــلاوه اعمال 
سیاست های درست مدیریتی در جهت حفاظت و احیای آبخیزها و 
مدیریت جامع حوضه های آبخیز کشور می تواند با استفاده بهینه از 
ظرفیت بارش ها و سیلاب ها و ذخیره آن در درون زمین و هدایت به 
آبخوان های زیرزمینی در شــرایط کنونی به پایداری آب در سرزمین 

ایران کمک کند. 
با تأکید بر اینکه ایران در یک منطقه خشــک و نیمه خشک واقع 
شــده، اولین و مهم ترین راهکار خروج از بحران آب، پذیرش شرایط 
اقلیمی ایران اســت که باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد 

تا همه نسبت به آن احساس مسئولیت کنیم. 
راه دوم بــرای خروج از بحران آب این اســت که تمام طرح های 
توســعه ای با توجه به رخداد پدیده تغییر اقلیــم در ایران بازنگری 
شود و توان خرد اقلیم در طرح های توسعه ای مدنظر قرار گیرد که 
اگر یــک منطقه توان بارگذاری جدید را نــدارد، از اجرای طرح های 

توسعه ای نامتناسب و ناپایدار خودداری شود. 
راهکار ســوم پرداختن بــه روش های مختلف کنترل ســیلاب و 
آبخوان داری است. آبخوان داری در مقابله با این بحران از کارآیی و 
راندمان بسیار بالایی برخوردار است. نتایج ارزیابی نشان می دهد هر 
هکتار آبخوان داری و پخش سیلاب، هزار مترمکعب آب در هکتار در 
خاک ذخیره می کند. همچنین تجربه نشان می دهد در برخی مواقع 
بــا اجرای پروژه های آبخــوان داری در حوضه های آبخیز، دبی پیک 
سیلابی صدســاله به ۵۰ساله تقلیل می یابد و حجم سیلاب با دوره 
بازگشت صدســاله را به راحتی به دوره بازگشت ۲۵ساله می رساند.  
در شرایط کنونی بیش از نیمی از مجموع ۶۰۹ دشت کشور با بیلان 
منفــی مواجه و در زمره آبخوان هــای ممنوعه و بحرانی قرار دارند 
که در برخی از این دشــت ها، پدیده فرونشســت زمین، آبخوان را با 
تهدید جدی مواجه کرده اســت. اجرای طرح های آبخوان داری در 
حوضه آبخیز مشرف به دشت های مهم کشور در کنار کنترل اضافه 
برداشت ها گامی اساسی در جهت حفظ آبخوان ها و پایداری آب در 

کشور به شمار می رود. 
ازآنجایی کــه عملیات آبخیــزداری و آبخــوان داری با طبیعت، 
اکوسیستم و محیط زیست هماهنگ است، با حداقل هزینه می توان 
خطرات سیلاب و خشک ســالی را به فرصت های کاهش سیلاب و 
تخریب ناشی از آن تبدیل کرد و در پی آن شاهد تغذیه آبخوان های 
زیرزمینــی و تقویــت آبدهــی چاه ها، چشــمه ها و قنوات باشــیم. 
وجود ۲۲ میلیون هکتار نهشــته کواترنــر و ۹ میلیون هکتار اراضی 
مخروط افکنه با ۱۴ میلیون هکتار اراضی مســتعد پخش سیلاب از 

ظرفیت های فراوان آبخوان داری در کشور حکایت دارد. 
از مجموع ۱۲۵ میلیون هکتار وســعت حوضه های آبخیز کشور 
تاکنون مطالعات شناسایی و توجیهی در سطح ۴۵ میلیون هکتار و 
مطالعات تفصیلی اجرائی در ســطح ۲۶ میلیون هکتار انجام شده 
اســت. از مجموع حوضه های آبخیز مطالعه شده تاکنون عملیات 
اجرائی در ســطح ۱۱ میلیــون هکتار به اتمام رســیده و ۱۰ میلیون 
هکتار از حوضه هــای آبخیز در حال انجام فعالیت های آبخیزداری 
و آبخوان داری اســت. ازجملــه پروژه های شــاخص آبخوان داری 
می توان به ۲۴۱ پروژه پخش ســیلاب اجراشــده در ســطح کشــور 
به علاوه ۳۷ ایستگاه آبخوان داری، همچنین ۵۳ پروژه پخش سیلاب 
در دســت اجرای سال جاری در ۲۰ استان کشــور از محل اعتبارات 

ملی صندوق توسعه اشاره داشت.
در ایــن میان نباید از ظرفیت ســیلاب حوضه هــای آبخیز مرزی 
کشــور غافل بود. گســتره ۲۵ میلیون هکتار آبخیزهای مرزی در ۱۶ 
اســتان مرزی و ساحلی کشــور که تاکنون فقط در دو میلیون هکتار 
آن مطالعه و اجرای فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری انجام شده 
اســت و ۹۰ درصد باقی مانــده حوضه های مرزی کشــور به منظور 
بهره برداری از حقابه بارشــی کشــور در نوار مرزی و سهم ایران از 
منابع آب های مشترک که از پهنه سرزمینی ایران خارج می  شوند، با 
رعایت معیارهای هیدرولوژی فراسرزمینی لازم است تحت پوشش 

طرح های کنترل سیلاب و آبخوان داری قرار گیرد. 
شــایان ذکر اســت که با وجود فعالیت های پراکنده انجام شــده 
در ســطح حوضه های آبخیز کشــور، به ویژه اقدامات ســال جاری 
ســازمان جنگل هــا، مراتع و آبخیزداری کشــور از محــل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی در ۶۴۹ حوضه آبخیز با شش هزارو ۸۴ نقطه 
جغرافیایــی فعالیت، فاصله ســطوح تحت پوشــش فعالیت های 
آبخیزداری و آبخوان داری با آنچه باید متناســب با نیاز کشور انجام 
شــود، زیاد است. امید آنکه برنامه ریزان و تصمیم گیران با عنایت به 

شرایط آبی کشور بیش ازپیش به این مهم توجه کنند. 

یادداشت

 آمار بانک مرکزی گرچه دچار 
کم اظهاری است، از لحاظ تخصصی 

قوی تر از مرکز آمار و قابل استناد 
است. بنابراین اینکه آمار نرخ 

تورم آذرماه را منتشر نکرده بسیار 
نگران کننده است و زنگ خطری برای 

شدت یافتن عدم شفافیت نظام 
آماری است. ما براساس تجربه به 
این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی 

از لحاظ آماری قوی تر و دقیق تر 
عمل می کند

با توجه به متن قانون، تولید و انتشار 
آمار از سوی بانک مرکزی غیرقانونی 

است؟ در پاسخ به این سؤال باید 
به چند نکته توجه کرد؛ بند پ ماده 
۱۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور 
از سوی مجلس شورای اسلامی به 

تصویب رسیده و طبیعتا هرگونه تغییر 
و تفسیر در این قانون باید از سوی 
قانون گذار انجام شود، کمیسیون 

شورای عالی آمار از وجاهت قانونی 
برای منع بانک مرکزی برخوردار نیست

گزارش تحلیلی «شرق» از سیاست دولت ها در سانسور اطلاعات آماری در ۲ دهه اخیر

پشت پرده گزینش های آماری
آمارهای اعلامی قرار است با چه کسانی صحبت کند؟

حامد هدائی . اقتصاددان رفتاري

نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص بهاى تولید کننده صنعتى، کالاها و خدمات روند نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ساخت( صنعت)
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نرخ ھا براساس آمار اعلامی وقت و قبل از بازبینی است(نرخ تورم بھ روایت دو مرجع آماری ) 
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 روند نرخ تورم نقطھ بھ نقطھ امسال بھ روایت دو مرجع آماری
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مندرج اعداداعلامی در زمان وقت است اعداد(نرخ رشد اقتصادی بھ روایت دو مرجع آماری ) 

نرخ  رشد اقتصادى به روایت دو مرجع آمارى (نرخ ها بر اساس آمار اعلامى وقت و قبل از بازبینى است) روند نرخ تورم نقطه به نقطه امسال به روایت دو مرجع آمارى نرخ تورم به روایت دو مرجع آمارى (نرخ ها بر اساس آمار اعلامى وقت و قبل از بازبینى است)
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